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FAJR FILM FESTIVAL ویژه چهل و یکمین جشنواره‌ فیلم فجر

شعر عشق و تنهایی

در باره فیلم »بچه زرنگ« هادی محمدیان، محمد جواد جنتی و بهنود نکویی 

صنعت انیمیشن کشور، نبض مخاطب را پیدا کرده است

با این که مرســوم 
اســت فیلم‌هــا را 
از ابتــدا مورد نقد 
می‌دهنــد،  قــرار 
امــا بگذاریــد یک 
بــار هــم که شــده 
آخــر  صحنــه  از 
شــروع کنیم. یک 
ن  پلا - نس ســکا
دودقیقه‌ای از پیرمردی که بر ارتفاعی 
سرســبز نشســته ، پیراهــن ســفر برتن 
کــرده و مبهــوت بــه جــاده نــگاه می

‌کنــد. دوربیــن آرام از پهلوی چپش به 
پشــت ســر دوران می‌کند تا نهایتاً او را 
در نقطه نگاه دوردســتش در یک قاب 
جا دهد. همین یک صحنه کافی‌است 
تــا بدانیم با کارگردانی طرف هســتیم 
که زبان تصویر را به خوبی می‌شناســد 
و قاب را مانند شیئی که دوستش دارد 

سالم و تمیز نگه می‌دارد. اما حسی 
کــه در ورای نگاه پیرمرد داســتان، 
با بــازی علی نصیریان، در صحنه 
آخر به ما القا می‌شــود، داســتانی 

متفــاوت با تمــام فیلــم دارد. ما با 
پیرمردی روبه‌روییم که شش 

همســر  از  اســت  ســال 
مراقبــت  زمینگیــرش 

می‌کنــد و انــگار دچار 
است.  هم  فراموشی 

دوروبــرش  آدم‌هــای  خــاف  بــر  او 
نخواســته که دستگاه را از طلعتی جدا 
کنــد و او را به مرگ اختیاری بکشــاند. 
حالا با مــرور این حقایق بهتر می‌توان 
نــگاه صحنــه آخــر را درک کرد. شــاید 
حســی از یک غم توأم بــا امید، عذاب 
وجــدان پــس از جداکــردن دســتگاه، 
تــاش بــرای فراموشــی همــه چیــز یا 
حتی تقلای زیستن در عالم ذهنیت و 
فرار از عینیت‌ها. همه اینها را به نوعی 
می‌تــوان در مرزهای شــخصیت آقای 
شــمس تعریف کــرد و برایــش حرف 
داشــت، امــا آخرین مــورد را بیشــتر از 
بقیــه مهــم بشــماریم. داســتان فیلم 
سعی دارد به ظاهر بگوید آقای شمس 
به فراموشی پیش‌رونده‌ای مبتلاست، 
او را  امــا در حقیقــت بیمــاری‌ای کــه 
واقعیت‌‌هاســت.  انــکار  می‌دهــد  آزار 
بــه  دســت  عامدانــه  او 
»اکنــون«  فراموشــی 
را  گذشــته  و  زده 
بــه خوبــی بــه یــاد 
مــی‌‌آورد. او از حال 
 ، ضــر حا

بــا تمام واقعیت تلخــش در حال فرار 
اســت و از هــر چیزی کــه او را به دنیای 
می‌کنــد.  دوری  بکشــاند  واقعیاتــش 
خلــق فضاهــای ســوبژکتیو بــا خیــال 
زندگی کنــار طلعتی، اولیــن ضربه‌ای 
اســت که مخاطب از آن آگاه می‌شــود 
و فیلم هم در باز کردن دســتش تعلل 
نمی‌کند. او به سادگی به ما می‌فهماند 
کــه حضــور طلعتــی در خانــه حاصل 
افــکار شــمس اســت یا حتــی فراتــر از 
آن، نوعــی  زندگــی در گذشــته اســت. 
پذیرفتن این گزاره، ما را به درک اینکه 
شــمس به یک فراموشی خودخواسته 
بــرای رهایــی از واقعیــت دســت زده، 
را  قرص‌‌هایــش  او  می‌دهــد.  ســوق 
روی  از  را  آدم‌هــا  اســم  نمی‌خــورد، 
عمــد اشــتباه می‌گویــد ، شــعری کــه 
دکتــر می‌‌خواند را بــا او زمزمه می‌کند، 
فرمول‌هــا را بدون نقص می‌نویســد و 
در تمام این صحنه‌ها خود واقعیاتش 
را بدون هیچ وانمودی به تصویر ثابت 
می‌کند.از دیگر نکات مورد توجه فیلم 
اینکه مؤلف دلش به حال شــخصیت 

اصلــی فیلــم‌اش نســوخته اســت. در 
صحنــه‌ای کــه شــمس ســعی می‌‌کند 
سارا را متقاعد کند تا از خانه‌اش نرود، 
در کنــار نــرده راهــرو خــم می‌شــود و 
خواهش می‌کند، بی موسیقی و بدون 
هیــچ حرکت اضافه دوربین در دلالت 
به آن. این صحنه با تمام ســادگی‌‌اش 
می‌خواهــد هــم روایــت را ادامــه دهد 
و هم شــأن پیرمــرد قصه را کــم نکند. 
حالــت  بی‌طرف‌‌تریــن  در  دوربیــن 
ممکن قصه می‌گویــد و در قالب خود 

درخشان است.
از ســال‌ها  پــس  فرشــاد گل ســفیدی 
تجربه در کار تصویربرداری، به درستی 
بــا  پــا در زمیــن کارگردانــی گذاشــته. 
وجــود اینکــه فیلمنامــه در پرداخــت 
شــخصیت پرســتار کمی لکنت دارد و 
در بــازی هم، اما می‌تــوان اولین فیلم 
بلنــد گل ســفیدی را یک شــروع خوب 
دانســت. او فضاســازی را بــه درســتی 
بلــد اســت، در به کارگیری نــور ذکاوت 
دارد و زیبایی‌‌شناسی قاب را با ظرافت 
به رخ می‌کشــاند. هفت بهــار نارنج را 
می‌‌تــوان شــعری با 
موضوع عشق 
تنهایــی  و 
کــه  دانســت 
بــه  بی‌تکلــف 
تصویر درآمده.

سازی  انیمیشــن 
ایــران هرچند  در 
طولانــی  عمــر 
نــدارد امــا امــروز 
جایگاهــی  بــه 
ســینمای  در 
رســیده  ایــران 
کــه می‌توانــد بــه 
راحتــی بــا رقبای 
جهانی خود شــانه به شانه پیش برود 
و حتــی خــارج از مرزهــای ایــران هم 
عــرض اندام کند. صنعت انیمیشــن 
ســازی یــک فراینــد بســیار پرهزینه و 
با صــرف زمان زیاد اســت کــه همین 
موضوع کار را برای ســاخت تولیداتی 
از این دست دشوار می‌کند. به همین 
دلیل انیمیشــن ســازی یــک صنعت 
گران اســت کــه به طور مســتقل فقط 
از عهده چنــد کمپانی متمول در دنیا 
بــر می‌آیــد. امــا بــا همــه این تفاســیر 
ایــن صنعت در دنیا بســیار پرطرفدار 
و پولســاز نیــز اســت و دلیل اســتقبال 
هــم از فیلم‌هــای انیمیشــن همیــن 
موضوع اســت. اهمیــت این موضوع 
و جای خالی این صنعت مهم باعث 
شــد تا نیاز به انیمیشــن ســازی بومی 
ایرانــی در ســینما احســاس شــود. و 

امســال و در چهل و یکمین جشــنواره 

فیلم فجر شاهد حضور یک انیمیشن 
ســینمایی دیگــر هســتیم که بــه رغم 
اینکــه در رقابتــی نابرابر مــورد داوری 
و قضــاوت قــرار خواهــد گرفــت امــا 
حضور دلگرم کننده‌ای برای سینمای 
کــودک و نوجــوان به حســاب می‌آید. 
بعــد از انیمیشــن‌ شــاهزاده روم کــه 
خیلی‌ها اعتقاد داشتند یک اتفاق در 
صنعت انیمیشن‌ســازی ایران اســت 
و شــاید تکرار نشود اما ســازندگان آن 
بــا ســاخت انیمیشــن فیلشــاه نشــان 
دادند که انیمیشن سازی در سینمای 
ایــران دیگــر بالــغ شــده و تــوان تولید 
آثار با کیفیتی همپای انیمیشــن‌های 
پرمخاطــب دنیــا را دارد. حالاهمــان 
تیم به ســراغ ساخت انیمیشن »بچه 
زرنگ« رفته‌اند که می‌تواند مخاطب 
ســنی نونهــال و نوجــوان را بــه خوبی 
ســرگرم و شــخصیت بازیگوش فیلم 
و  کوچــک  تماشــاگران  محبــوب  را 
بــزرگ کند. انیمیشــن »بچــه زرنگ« 
بــه کارگردانــی مشــترک محمدجواد 
جنتــی و بهنــود نکویــی و تهیــه حامد 
جعفــری با مشــارکت کانــون پرورش 
فکــری کــودکان و نوجوانــان تولیــد و 
راهــی جشــنواره فیلــم شــده اســت. 
معمولاً وجه تمایز انیمیشن‌ها علاوه 
بر تکنیک و داســتان، صداپیشــه‌های 

شــخصیت‌های اصلی فیلم هســتند 
کــه بچه زرنگ توانســته با اســتفاده از 
صداپیشــه‌های شناخته شــده سینما 
و تلویزیــون فضای شــیرینی در فیلم 
حاکم کند. زبان کودکانه، رنگ آمیزی 
و اســتفاده از شــخصیت حیوانــات در 
انیمیشــن بچه زرنگ قطعاً این فیلم 
را در زمــان اکــران نیــز بــرای بچه‌هــا 
ســازندگان  کــرد.  خواهــد  محبــوب 
انیمیشــن‌های موفق ســال‌های اخیر 
ســینما حالا بــا »بچــه زرنگ« نشــان 
داده‌اند که خواست و نبض مخاطب 
ایرانــی را پیــدا کرده‌انــد و مــی توانند 
بــا اســتفاده از نیــاز بــازار ایــن چرخــه 
صنعت انیمیشــن ســازی را در ایران 
بــه حرکت در آورنــد. نکته قابل تأمل 
این اســت کــه بخش قابــل توجهی از 
مخاطبــان ســینما در هــر کشــوری را 
کودکان و نوجوانان تشــکیل می‌دهند 

کــه بنا بــه آمــار و ارقام عــدد بزرگی از 
فــروش ســالانه را به خــود اختصاص 
می‌دهنــد. همیــن تقاضای هر ســاله 
مخصوصاً در ایام بازگشــایی مدارس 
کــه  کنــد  مــی  ایجــاب  دانشــگاه‌ها  و 
انیمیشــن ســازی در ســینمای ایــران 
جدی تر از گذشته در سیاستگذاری‌ها 
و  دســتگاه‌ها  بودجــه  تخصیــص  و 
شــود.در  دیــده  مختلــف  نهادهــای 
پایان می‌توان گفت نفس حضور یک 
انیمیشــن در بخش ســودای سیمرغ 
جشنواره مهمی مانند جشنواره فیلم 
فجر و بها دادن به انیمیشــن سازها از 
سوی حاکمیت و متولی فرهنگ قابل 
تحسین است اما برای تداوم و تنومند 
شــدن ایــن نهــال نوپــا بایــد ســازکار 
دیگری در جشــنواره فجر تدارک دید 
تا این رقابت باعث شکوفایی صنعت 

انیمیشن در ایران شود.

درباره فیلم »هفت بهار نارنج« فرشاد گل سفیدی

امید پویانفر
روزنامه نگار

پدرام پورامیری: ما از آثار ایناریتو الهام نگرفته‌ایم و اگر شباهتی در قسمتی از داستان وجود 
دارد، کاملًا تصادفی است و ما از سایر آثار سینمایی برداشتی نداشته‌ایم و تلاش شده تا اثری 

منحصربفرد در مقابل دیدگان مخاطبین قرار گیرد. فیلم روایت یک عشق است و این عشق 
تلاش شده با فضای احساسی، اخلاقی و عارفانه از فضای جنون‌آمیز دور باشد و اینگونه نیست 

که عشق در این فیلم به سمت و سویی غیرمنطقی برود بلکه جنبه‌های انسانی پیدا می‌کند.
 ایلنا

رضا محقق:  ۵هزار نفر در سینما کار می کنند شما با تحریمتان این ۵ هزار نفر را تحریم کردید 
و جای خودتان را با سیاسیون اشتباه گرفتید. کجای دنیا بازیگران این میزان اظهار نظر 

می‌کنند؟ اگر سیاست را دوست دارید چرا نمی روید رجال سیاسی شوید؟ شما که تحریم‌های 
ظالمانه امریکا را می بینید چرا علیه آنان پست نمی گذارید؟ می‌ترسید پروازهایتان به خارج 

از کشور به خطر بیفتد؟ من هر کاری از دستم بربیاید برای سینما انجام می دهم.
 نشست خبری »چرا گریه نمی‌کنی«

چرا نمی روید رجال سیاسی شوید؟از ایناریتو الهام نگرفته‌ایم
34

مریم شوندی
روزنامه‌نگار
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خلیج فارس، درخواست انتقال فرزندم را داده‌ام. 
بــا همین جمله ما به تماشــاگر کد می‌‌دهیم که اگر 
برای او جالب شد، سرچ کند و اطلاعات مربوطه را 
به دســت ‌آورد. شبیه تئاتر که بخش زیادی از لذت 
تئاتر در کشــف خود مخاطب است و نمی‌دانم این 
چقدر در ســینما جواب بدهد؟ به امید اینکه دچار 
خطــای الکن‌گویــی نشــوم. ایــده‌ام این بــود که کد 
بدهــم و در روزگار امروز رســانه مخاطــب در حین 
اینکــه دنبال بلیت و صندلی می‌گردد ســرچ کند و 
اطلاعات اردوگاه اشــرف را ببیند تا نیاز نباشــد من 
دوباره توضیح بدهم اردوگاه اشرف کجاست؟ قرار 
نبود، ویکی‌پدیا باشم؛ بنابراین سکانس اول خیلی 
موجز شــد. امیدوارم رابطه منطقــی از آن در‌آمده 

باشد.
ëë ســرهنگ ثریا« در عیــن تصویــر همدلی‌برانگیز« 

بــا ایــن خانواده‌هــا بــرای تصویــر عمــق فاجعــه به 
صحنه‌های پرســوز و آه متوســل نشــده اســت. فیلم 
گاهــی لحــن حماســی می‌گیــرد، طنــز و... دارد و در 
مجموع تــاش کرده‌ایــد این تــوازن را حفــظ کنید. 
چقــدر ایــن اتمســفر برآمــده از فضایــی اســت کــه 
خودتــان از گفت‌وگــو بــا خانواده‌هــا تجربــه کردید 
و چقــدر خودخواســته پرهیــز کرده‌ایــد از اینکه بیان 
مظلومیــت ایــن مــادران و خانواده‌هــا بــه ترحم و 

حقارت نکشد؟
اولیــن بــاری کــه ثریــا عبداللهــی مــن را به‌عنــوان 
میهمــان به منزلش پذیرفت، جمله جالبی به من 
گفــت، گفت که هیچ کســی ما را دوســت ندارد، نه 
ایــن طرفی‌ها و نــه آن طرفی‌‌هــا. ایــن طرفی‌ها به 
مــا می‌گویند مــادر منافــق، آن طرفی‌ها و رجوی‌ها 
ســایه ما را با تیر می‌زنند! جمله »هیچ کســی ما را 
دوســت ندارد«، کلیــدواژه مهمی بــود. فهمیدم او 
به این دلســوزی نیاز ندارد، به شنیده شدن احتیاج 
دارد. تلاشــم این بود که نه نگاه جانبدارانه عجیب 
و غریب افراطی داشته باشم و نه بار عاطفی آن را 

کم کنم. خط مرز باریک و سختی بود.
ëë ثریــا عبداللهی زنی فعال و کنشــگر اســت و جای 

ایــران  ســینمای  در  زنــی  شــخصیت‌های  چنیــن 
خالــی اســت. در دوره‌ای ســینمای داســتانی بدون 
عرصه‌هــای  در  زنــان  تأثیرگــذار  حضــور  بــه  توجــه 
مختلف اغلــب قصه زندگــی زنانــی را روایت کرده 
کــه در جدال با شــرایط برآمــده از فرهنگ مســلط بر 
مناســبات اجتماعــی کــم آورده‌اند؛ زنانــی که گاهی 
مظلومیت‌شــان آنقدر پررنگ می‌شود که مخاطب 
دلــزده می‌شــود. قصه ثریــا عبداللهی امــا راوی زنی 
اســت کــه مقهــور شــرایط نشــده و بــرای تغییــر آن 
می‌جنگــد؛ چنانچه در دیالــوگ پایانــی از او به تکرار 
می‌شنویم که »این راه با گریه باز نمی‌شه«. خودتان 
جــای چنین زنــان فعــال و کنشــگری را در ســینمای 

ایران خالی می‌دیدید؟
»ایــن راه بــا گریــه بــاز نمی‌شــه« را خیلی دوســت 
دارم چــون فکــر می‌کنم مادر ایرانی مادری اســت 
کــه می‌گویــد بــا گریــه و زاری هیــچ چیزی درســت 
نمی‌شــود. مثل شما رصد دقیقی در مورد قهرمان 
زن در ســینما نداشــته‌ام کــه پرداختــن بــه چنیــن 
شــخصیت زنــی انتخابــی آگاهانــه بــرای پــر کردن 
جای خالی او در ســینما باشــد. بخش زیادی از آن 
قدرتــی کــه شــما از آن صحبــت می‌کنید بــه درک 
ژاله صامتی از ســرهنگ ثریــا برمی‌گردد. او هم در 
لبــاس ثریــا چیزهای زیــادی به قصه و شــخصیت 
اضافــه کرد. ژالــه صامتــی انتخــاب اول و آخر من 
بــود، خیلی‌هــا می‌گفتنــد با دیــدن ژالــه صامتی و 
گفتــن یک دیالوگ همه یــاد »زیرخاکی« می‌افتند 
کــه‌ خیلــی از ثریــا فاصلــه دارد. من هــم می‌گفتم 
کــه مــن یــک مــادر ایرانــی لازم دارم بــدون اینکــه 
نمایــی از یک مــادر انَتلکت یا مادرپیر و بی‌دســت 
و پا باشــد. او خیلی بــا کاراکتر ثریا همــراه و همدل 
بود و در صحنه‌های ســخت هرگز غُر نزد. به نظرم 
ژاله صامتی علاوه بر اینکه بازیگر خیلی درخشانی 
اســت، انسان درجه یکی اســت. به دوران تولید که 
نگاه می‌کنم من یک گروه درخشان پشت و جلوی 
دوربیــن داشــتم. از تمــام گــروه همدل »ســرهنگ 
ثریــا« که در ســرما و شــرایط ســخت همــراه بودند 

تشکر می‌کنم.

تثبیــت شــده بــود و از آن پــس پیشــنهادهای بهتر ســینمایی هم 
بــرای او از راه رســیدند.بازی در یکــی از نقش‌هــای اصلــی فیلــم 
دیدنی»‌ماجرای نیمروز« ســاخته محمدحسین مهدویان یکی از 
همین پیشنهادهای خوب و متفاوت بود که هم شمایل سینمایی 
عزتی را با نقش آفرینی در آثاری فراتر از امثال »فرشــته‌ها با هم 
می‌آینــد« و »کلاشــنیکف« تقویــت می‌کــرد و هــم به ایــن بازیگر 
بااستعداد فرصت بازی در نقش‌های جدی و غیر کمیک می‌داد.

نیمه دوم دهه نود برای جواد عزتی به شکلی ایده آل سپری شد. 
بــا کمدی‌های دیده شــده‌ای مثل »هزارپــا« و »آینه بغــل« و آثار 
ارزشــمند در دیگر ژانرهای نمایشــی از قسمت دوم تریلر سیاسی 
»ماجــرای نیمــروز« گرفته تا دنیــای فانتزی فیلم »جهــان با من 
برقص« ســاخته ســروش صحــت، فیلم عاشــقانه/ روانشناســانه 
نیکی کریمی یعنی »آتابای«، تریلرهای اجتماعی هومن ســیدی 
و محمــد کارت یعنــی »مغزهــای کوچــک زنــگ زده« و »شــنای 

پروانه«، درام اجتماعی »خورشــید« مجیــد مجیدی و‌‌...که عزتی 
در تمــام آنها عالــی و تأثیرگذار بود.عزتی قرن جدید را با ســریال 
»زخــم کاری« و فیلــم »مرد بازنــده« هر دو بــه کارگردانی محمد 
حســین مهدویــان آغاز کرده اســت. بــازی او در »زخــم کاری« در 
نقــش مالک مالکی بازخوردهای مثبتــی گرفت و بی‌تردید عزتی 

یکی از پایه‌های مهم موفقیت این سریال دیدنی بود.
عزتــی در فیلم »مــرد بازنده« هم با‌وجود اختلاف ســنی با نقش 

افســر اداره آگاهی موفق و باورپذیر بود هرچند 
که تفســیرهایی مبنی بر شباهت »مرد بازنده« 
و »زخــم کاری« تــا حــدودی هــم فیلــم و هــم 
بــازی عزتــی را تحت‌الشــعاع قــرار داد. تــا این 

بازیگــر مســتعد باانگیــزه بیشــتر خــود را بــرای 
ایفای نقش‌های متفاوت دیگر در آثاری که از راه 

خواهند رسید آماده کند.


